
 (43 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه،» 
 

 نکن. « متحانا »را هرگز «  خدایت » فرمود:علیه السلام «  یسیع »حضرتِ 
 

 « توکّل»  گویند: شما که به خدامی«  مؤمنان باور»  ندکر«  متزلزل» برای «  دنیازده ظاهربینانِ» 

 ،خانه درِ» مغازه و ماشین،  خانه، در زمان ترکِ یا دارید،بر ن«  غذا» و «  آب »،« بیابان»  در رفتن بهدارید 

را «  بهداشتی مواردِ» نیز «  سریمُ هایشیوع بیماری» یا در زمان  ید،نزن«  فلقُ» را «  ماشین و مغازه

 رساند ... آن را به شما می نیاندازید، زیرا خدا«  زحمت »را به  خود، خود«  روزی و رزق» یا برای  نکنید،رعایت 
 فرماید:می عاقل مؤمنی(فردِ )و به هر  صلی الله علیه و آله«  حضرت نبیّ أکرم» لذا قرآن به 

 (49مائده/) ... کَإِلَیْ اللَّهُ أَنزَْلَ ما بعَْضِ عَنْ كَیَفْتنُِو أنَْ هُمْاحْذَرْ وَ هُمْأَهوْاءَ تَتَّبِعْ لا ...

 نسبت بهتو را تا  ،ا برحذر باشهاز آن وكن نپیروى  گران ـآن ـ وسوسه نفسِ هواهایاز ... )

 ...(ند نانکش«  سردرگمی» به کنند و ن«  مشكوک »، ه خدا بر تو نازل کردهاز آنچ برخی
 کرد«  أعتنا» نباید مردم برخی از های اجتماعی و شبکه«  یشیطانو  غیر منطقی هایحرفِ» به  پس

 ند. کنمی«  مرددّ» ،« خود الهیِ هایِأمانتاز  حفاظت» و «  فتكالی و وظائف » از انجامِما را را زی

 « .وندخدابه  خود کارِ  سپردنِ» نه  است«  وندخدا» به «  هاکار نتیجة سپردنِ، توکّل» مثلاً: 

«  حقیقتو  تیّنعقلا»  را ازمردم  « نگاهِ»  ندکوشمی متنوع هایبا شیوه«  صفتمنافقین شیطان» اما 

 لذا ،ندشو«  امید نا » خود«  لقِاخ»  ازآنها  بکشانند تا«  لوحیسادهو  ظاهربینی» به منحرف کنند و 

«  تکالیف» ،« نذرو  دعا » باو  « لتوکّ » به اسم و « بیازمایند» را «  داخ » هککنند وسوسه می آنهابه 

«  إجابت» با  تا ... ندواگذار«  خدا» به  (بیماری کاری و رفع مشکلات مالی و مثل: ازدواج، در اموری)خود را 

 د:را بگیر«  خدا به امید» جای «  خدا بهینی بدب» ، آنها«  غیر منطقی ةخواست»  نشدنِ

 (6فتح/)...  السَّوْءِ ظَنَّ بِاللَّهِ الظَّانِّینَ الْمُشْرِکاتِ وَ الْمُشْرکِینَ وَ المُْنافِقاتِ وَ الْمنُافِقینَ یُعَذِّبَ وَ
پس خود  دانیمی«  جیمنُ» را «  خدا» تو که  گفت: لامعلیه الس«  عیسی حضرتِ» به « شیطان » لذا 

 : دبه آن خبیث فرموآن حضرت  گیرد یا نه.م خدا تو را میتا ببین بیانداز«  کوه » از اینرا 

 (7تا  5/آیه 4)إنجیل متی/باب « .نکن آزمایشرا  خدا هیچگاه» 

 (30مؤمنون/) « لَمُبتَْلینَ کنَُّا ... » است:«  خالق»  حقِّفقط «  ودنآزم»  زیرا

کارهایمان را به تو «  نتیجة» برسان تا «  ترین درجة توکّلعاقلانهو  ترینآگاهانه» خدایا؛ ما را به 

 .نکنیم«  شک »ام دهیم و به تو انج«  صنقو عیب بیو  درست »خود را «  تكالیف» بسپاریم اما 


